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Background and Aim: Legitimacy of purpose in Iranian 

law and Islamic jurisprudence plays a decisive role in the 

creation of valid or invalid contracts. The aim of this article 

is to analyze the legitimacy of purpose in private contracts 

based on the criteria of Islamic jurisprudence, legal 

principles, and human rights. 
Materials and Methods:This study uses an analytical-

descriptive method to examine the jurisprudential and legal 

rules related to the purpose in private contracts. 
Ethical Considerations:The process of writing this article 

has been conducted with due regard for ethical principles in 

citation and reference to sources. 
Findings:Any cooperation in actions that lead to 

corruption, violation of rights, or preparation for unlawful 

actions causes the contract to fall outside the scope of 

legitimacy. From a human rights perspective, the legitimacy 

of purpose is directly linked to principles of human dignity, 

justice, non-discrimination, and the prohibition of using 

individuals as mere tools. 
Conclusion: The legitimacy of purpose in private contracts 

is essential for ensuring the health of economic and social 

relations. A expansive interpretation of Article 217 of the 

Civil Code, which declares a contract void even when the 

illegitimate motive is known, aligns more closely with 

ethical principles and human rights. This approach can help 

prevent the abuse of contractual freedom. Ultimately, the 

application of legitimate purpose in transactions, from both 

a jurisprudential and legal perspective, can strengthen 

justice, maintain public order, and enhance the integrity of 

economic transactions in society. 
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1404، زمستان چهارمشمارة ، دومدورة   
 

 یحقوق بشر یارهایبراساس مع یخصوص یجهت در قراردادها تیمشروع یحقوق -یفقه لیتحل

3، زهرا بهشتی2نیا�محمدباقرعامری، *1آباد�پور علی امین کریم    

 .رانیا اسوج،ی ،یدانشگاه آزاداسلام اسوج،یگروه حقوق، واحد . 1

 .رانیا اسوج،ی ،یدانشگاه آزاداسلام اسوج،یگروه حقوق، واحد . 2

 .رانیا اسوج،ی ،یدانشگاه آزاداسلام اسوج،یواحد  ،یحقوق خصوص گروه. 3
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نقرر   یو فقررا اسررلام رانیررجهررت دح حقرروق ا تیمشرررو  و هههد : نهههیزم

نامشرررود داحد.  یقراحدادهررا ایررمعتبررر و  یقراحدادهررا جررادیدح ا یا کننررده نیرریتع

براسررا   یخصوصرر یجهررت دح قراحدادهررا تیمشرررو  لیررمقالررا ت   نیررهرردا ا

 است. یو حقوق بشر یحقوق ،یفقه یاحهایمع

 یبرحسرر یبرررا یفیتوصرر-ی رریاز حوش ت   ق،یررت ق نایرر دح :ههها�و روش مههواد

اسررتفاده  یخصوصرر یمرررتبب بررا جهررت دح قراحدادهررا  یو حقرروق یقوا ررد فقهرر

 شده است. 

 ایررحقرروق  عییموجررد فدرراد، ت رر  یدح حفتاحهررا یهرگونررا هاررراح :ههها�افتهههی

 تیمشرررو  رهیررمقرردماح حررراو، موجرر  خررروج قررراحداد از دا     یسرراز فررراه 

 ،یجهررت بررا اصرروت کرامررت اندرران  تی. از منظررر حقرروق بشررر، مشرررو  شررود یمرر

 داحد.   یمدتق وندیاز اندان پ یو  دو استفاده ابزاح ضی دالت، منع تبع

دح  ینگراحش مقالرا حا رر برا ملاحظرا اصروت اخلاقر        نرد یفرا :یاخلاق ملاحظات

 و استناد با منابع انجاو شده است.  دهی احجاد

 ررامن سررلامت حوابررب   ،یخصوصرر یجهررت دح قراحدادهررا تی: مشرررو جهههینت

برر   یمبنر  یقرانون مردن   21۷موسرع از مراده    ریاسرت. تفدر   یو اجتارا   یاقتصاد

و  ینامشرررود، بررا اصرروت اخلاقرر زهیرراز انگ یبررا صرررا آگرراه یبطررلان قررراحداد حترر

 یقرراحداد  یاسرتفاده از آزاد  از سرو   توانرد  یترر اسرت و مر    هااهنر   یحقوق بشرر 

جهررت دح معرراملاح از نظررر   تیکاحبدررت مشرررو   ت،یررکنررد. دح نها یریج رروگ

 یو احتقررا ی رردالت، حفررم نظرر   ارروم تیرربررا تقو توانررد یمرر ،یو حقرروق یفقهرر

 دح جامعا منجر شود.  یسلامت معاملاح اقتصاد
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  مقدمه. 1

مشرو یت جهت دح قراحدادها یری از احکان بنیادین 

نظاو حقوق خصوصی است و دح حقوق ایران نیز 

قانون مدنی، جهت نامشرود  190ماده  4مطابق بند 

با وجود  آید. از موجباح بطلان قراحداد با شااح می

هاواحه م ل اختلاا « جهت»این، تفدیر مفهوو 

بوده و دح دو ساحت ذهنی و  ینی موحد برحسی 

 وض » گرفتا است. نود  ینی کا ناظر بر قراح

است، دح زمره  ناصر « جهت تعهد»یا « معامل

گیرد و از چاحچوب این  ساختاحی قراحداد قراح می

ب ث پژوه  خاحج است. آنچا دح این ت قیق م وح 

یا انگیزه طرفین دح « جهت ذهنی»گیرد،  قراح می

سو حیشا دح  انعقاد قراحداد است؛ مفهومی کا از یک

تواند  شناسی حقوقی داحد و از سوی دیگر می حوان

کننده  دح تعیین ص ت یا بطلان قراحداد نق  تعیین

گذاح با لزوو  با وجود تصریح قانون .داشتا باشد

است کا دح  مشرو یت جهت، چال  اص ی آن

ها ماهیتی  بدیاحی از قراحدادهای امروزی، انگیزه

اند  فراتر از حوابب مالی و سودآوحی صرا پیدا کرده

، اجتاا ی یا حتی و گاه بر پایا اهداا اندانی

گیرند. ت وت دح مفهوو  می بشردوستانا شرل

ویژه دح حوزه خدماح اجتاا ی و  قراحداد، با

شده است کا حسانا، موج   های بشری فعالیت

قراحدادها تنها مظهر حوابب خصوصی نباشند، ب را 

گاه بازتابی از ملاحظاح اخلاقی، اجتاا ی و اندانی 

نیز م دوب شوند. دح سوی مقابل، حقوق بشر 

معاصر با تأکید بر کرامت ذاتی اندان،  دالت، 

برابری و نظ  اجتاا ی، معیاحهای ویژه و گاه فرام ی 

 حفتاحهای اندانیحا برای سنج  مشرو یت 
 منظر، این از. است آوحده وجود با -قراحدادها

ها یک مو ود حقوقی سنتی تن جهت مشرو یت

هایی چون اخلاق  اومی،  نیدت، ب را با حوزه

های بشری نیز  اصوت فقهی، امنیت اجتاا ی و احزش

مدئ ا اساسی این پژوه  دح  .پیوند خوحده است

جهت »سنتیتوان مفهوو  آیا میاینجاست کا 

حا دح قراحدادهایی کا ماهیت اندانی، « معام ا

اجتاا ی یا بشردوستانا داحند، بر اسا  معیاحهای 

ویژه  حقوق بشری معاصر تفدیر و بازتعریف کرد؟ با

کند کا گاه با  آنرا حقوق بشر بر اصولی تأکید می

های سنتی از مشرو یت جهت تعاحض پیدا  برداشت

دح معرض بازنگری قراح ک  آن حا  کند، یا دست می

دهد. با  نوان ناونا، مارن است قراحدادی از  می

نظر سنتی ص یح ت قی شود، اما از منظر حقوق 

بشر مغایر با کرامت اندانی یا برخلاا  دالت 

تصریح »اجتاا ی باشد. هاچنین، تفدیر م یق از 

قانون مدنی کا تنها  21۷دح ماده « جهت نامشرود

رود دح متن قراحداد توجا با ذکر صریح نیت نامش

داحد، مارن است با الزاماح اخلاقی و بشری کا بر 

تأکید داحد، « آگاهی طرفین از انگیزه نامشرود»

بر این فرض  حا ر پژوه  .ناسازگاح ج وه کند

مبتنی است کا با توجا با ماهیت فرام ی و 

توان  اجتاا ی بدیاحی از قراحدادهای اندانی، می

سو  ای تفدیر کرد کا از یک ونامفهوو جهت حا با گ

با اصوت حقوق بشر هادو باشد و از سوی دیگر با 

مبانی فقهی و قوا د آمره حقوق داخ ی نیز تعاحض 

پیدا نرند. برحسی این فر یا مدت زو مطالعا 

تطبیقی میان منابع فقهی، قوا د حقوقی و اصوت 

حقوق بشر است و زمینا حا برای احائا چاحچوبی 

 .کند  یابی مشرو یت جهت فراه  مینوین دح احز
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 ها.مواد و روش2

ت  ی ی و -مقالا حا ر با استفاده از حوش توصیفی

های مرتبب با ای انجاو شده است. دادهابزاح کتابخانا

ای بوده کا ب ث حا ر با شیوه اسنادی و کتابخانا

 دح نهایت با حوش استنباطی نیز ت  یل شده است.

 .ملاحظات اخلاقی 3

دح مراحل مخت ف نگاحش مقالا حا ر، اصوت 

 اخلاقی موحد توجا قراح گرفتا است. 

 ها .یافته4

مشرو یت جهت دح قراحدادهای خصوصی یری از 

ترین احکان ص ت معاملاح دح حقوق ایران و  بنیادی

ای دح  کننده فقا اسلامی است و نق  تعیین

مرزبندی میان قراحدادهای معتبر و قراحدادهای 

دح معنای فقهی و حقوقی  «جهت»ود داحد. نامشر

صرفاً انگیزه فردی یا نیت ذهنی طرفین معام ا 

نیدت، ب را ماهیتی چندبعدی داحد کا ابعاد 

اخلاقی، اجتاا ی و حقوق بشری حا نیز دح بر 

گیرد. مبانی فقهی هاچون قا ده حرمت ا انت  می

النا ، نشان  بر اث ، منع تعاون بر ظ   و تقدو حق

د کا هرگونا هاراحی دح حفتاحهای موجد ده می

سازی مقدماح حراو،  فداد، ت ییع حقوق یا فراه 

شود. دح  موج  خروج قراحداد از دایره مشرو یت می

 9۷۵و  21۸، 21۷نظاو حقوقی ایران نیز مواد 

قانون آیین دادحسی مدنی بر  6قانون مدنی و ماده 

 م دودیت آزادی قراحدادی دح برابر اخلاق حدنا،

نظ   اومی و حقوق افراد تأکید داحند. این قوا د 

اند کا مشرو یت جهت،  امن  دح مجاود بیانگر آن

سلامت حوابب اقتصادی و اجتاا ی و ابزاح اص ی 

های نامشرود  پیشگیری از معاملاح مبتنی بر انگیزه

از منظر حقوق بشر نیز مشرو یت جهت با  .است

ض و  دو اصوت کرامت اندانی،  دالت، منع تبعی

استفاده ابزاحی از اندان پیوند مدتقی  داحد. 

حسانی، استثااح یا  کا جهت معام ا با آسی هنگامی

ت ییع حقوق اشخاص منتهی شود، قراحداد از منظر 

. زیرا از نظر معیاحهای جهانی نیز فاقد ا تباح است

اخلاقی، ح ایت منافع  اومی، دفاد از اخلاق حدنا، 

ون دح قراحدادها با  نوان ت این احتراو با قان

)حاتای ف دفا بطلان معام ا با جهت نامشرود است 

مواحدی کا از نظر حقوق بشر،  .(6۷: 1392و اسدی، 

حاایت از حقوق برابر افراد و ج وگیری از حواج 

معاملاتی است کا با هر ن وی حقوق افراد حا 

نظرها دحباحه مفهوو  ت  یل اختلاا کند.ت ییع می

قانون مدنی  21۷دح ماده « تصریح جهت نامشرود»

 قراحداد بطلان یعنی�دهد کا تفدیر موسع نشان می

 اصوت با را آگاهی از انگیزه نامشرودص با حتی

 امران و است تر هااهن  بشری حقوق و اخلاقی

. دهد می کاه  حا قراحدادی آزادی از استفاده سو 

 فقا، تلاقی نقطا دح جهت مشرو یت آنرا نتیجا

 بر آن بازخوانی و داحد قراح بشر حقوق و حقوق

  دالت، تقویت با تواند می حوزه سا این اسا 

 اومی و احتقای سلامت حقوقی جامعا  نظ  حفم

 .منجر شود

 .بحث 5

مشرو یت یا  دو مشرو یت جهت دح قراحدادها از 

نظری نیدت، منظر فقهی و حقوقی، تنها یک ب ث 

ب را پرداختن با حراو بودن معاملاتی است کا از 

نظر فقهی، شرایب و معیاحهای لازو حا از نظر انگیزه 

طرفین قراحداد نداحند و دح نهایت منجر با  رح با 

افراد جامعا و ت ییع حقوق آنان و دح نهایت نادیده 

شود. هاچنان کا انجاو گرفتن احراو شریعت می

نامشرود، نو ی ا انا بر اث  است معام ا با جهت 

بنابراین فقا با هدا (. 4۵ق، 141۵)انصاحی، 
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ج وگیری از  رح حساندن با دیگران و انجاو 

معاملاح حراو، اقداو با تعیین مصادیق معاملاتی 

ناوده کا جهت نامشرود دح آنان وجود داحد. اما از 

حفم منافع  اومی جامعا، نظر حقوقی نیز 

ج وگیری از حواج قراحدادهای نادحست، ماانعت از 

ت ییع حقوق افراد و هاچنین کاک با ترویج 

اخلاق حدنا، بخشی از دلایل حاایت از بطلان 

؛ 6۵: 1393)طاهری، معام ا با جهت نامشرود است 

بنابراین آنچا برای برحسی (. 1۷3: 13۸9کاتوزیان، 

د اهایت داحد، آثاح و پیامدهای جهت معام ا نامشرو

چنین معاملاتی دح زندگی اقتصادی و اجتاا ی 

است کا با دلیل طرح مدائل حقوق بشری دح 

دنیای معاصر، نیازمند ندبت سنجی و احتباط این 

مفاهی  با ت ولاح دنیای کنونی است. بدین ترتی ، 

مشرو یت جهت و نق  آن دح قراحدادها از منظر 

شری، نیازمند برحسی ابعاد جهت معیاحهای حقوق ب

و مشرود بودن یا نبودن آن دح قراحدادها و تبعاح 

های یاد شده از جا ا مباحثی است هریک از نگرش

 گیرند.کا دح اینجا موحد برحسی و ت  یل قراح می

 . جهت در لغت و اصطلاح 5-1

سات و »، «حوی کردن»دح لغت با معنای « جهت»

و ع یا م ل خاص و توجا با یک م« سو گرفتن

است؛ یعنی حالتی کا دح آن، فرد با سوی چیزی 

کند یا ذهن و قصد او متوجا آن مو ود  حرکت می

این واژه دح زبان (. ۸۸ق، 1404فاح ، )ابنشود  می

دهی و قصد داحد و از   ربی حیشا دح مفهوو جهت

مندی  کاحبردهای مخت ف با نو ی غایتهاین حو، دح

دح حوزه معاملاح و  .کند گرایی دلالت می و هدا

قراحدادها نیز این اصطلاح معنایی نزدیک با هاین 

تری با  حیشا لغوی داحد، اما با تعریف حقوقی دقیق

حا با انگیزه یا « جهت»حود. حقوقدانان،  کاح می

اند کا شخص حا با انجاو یک  قد  هدفی تعبیر کرده

کند؛ با  باحح دیگر، جهت هاان  یا معام ا واداح می

است کا اسا  « واسطا هدا بی»یا « سب  دحونی»

دهد. از این  پیدای  احاده قراحدادی حا شرل می

منظر،  ال حقوقی بدون جهت مانند حرکتی 

شود، زیرا ساختاح قراحداد بر قصد  هدا ت قی می بی

و غایت طرفین استواح است. با هاین دلیل، فقیهان 

یا ای با برحسی مشرود  دانان توجا ویژه و حقوق

نامشرود بودن جهت داحند؛ چراکا مشرو یت 

قراحداد،  لاوه بر شرایب شر ی و ماهوی، متری بر 

)موسوی بجنوحدی، سلامت نیت و انگیزه نیز هدت 

دح فقا و « جهت»با طوح ک ی،  (.26۵ق، 1419

حقوق، پ ی میان احاده دحونی و  ال بیرونی قراحداد 

آنرا  دهد کا هر معام ا، پی  از است و نشان می

ای حقوقی باشد، بر پایا یک انگیزه حوانی و  پدیده

گیرد؛ امری کا دح  گذاحی مشخص شرل می هدا

ت  یل مشرو یت و ا تباح قراحدادها نق  اساسی 

 .داحد

 مشروعیت جهت از نظر قواعد فقهی . 5-2

مشرو یت جهت دح نزد فقها، بر این مو ود متارکز 

داد طرفین است کا جهت نامشرود واحد ق ارو قراح

شود. با طوحی کا اگر جهت نامشرود دح قراحداد 

قید شود، یا بدون دحج دح  قد، طرفین بر آن تبانی 

کرده باشند، اکثریت فقها بر حرمت چنین  ال 

اجااد فقها بر ت ری  چنین حقوقی باوح داحند و 

؛ مری 6۵: 141۸)حدینی  ام ی، ای است  معام ا

ررد، جهت معام ا دح این حوی(. 206: 13۸۷ ام ی، 

یعنی انگیزه غیر مدتقیای کا شخص براسا  آن 

ترغی  می شود تا ندبت با ایجاد یک قراحداد با 

دیگری واحد  ال شود. اما اگر جهت یاد شده با 

سات نامشرود ه  از حیث احراو شر ی و ه  
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اصوت و قوا د اخلاقی بنا شود، حرمت قراحداد امری 

 بدیهی است. 

یری از « ا انت بر اث  و ا انا بر ظال »قا ده 

ترین قوا د فقهی مؤثر دح سنج  مشرو یت  مه 

جهت دح قراحدادهای خصوصی است. بنابر این 

کردن  قا ده، هرگونا هاراحی، تدهیل یا فراه 

مقدماح  ا ی کا موج  گناه، ظ   یا ت ییع 

تواند موج   حقوق اشخاص شود، مانود بوده و می

بطلان معام ا گردد. مدتند اص ی این حرمت یا 

)مائده، « ولا تعاونو   ی الاث  و العدوان»قا ده آیا 

حسانی با حفتاحهای  است کا از هر نود یاحی (3آیا 

فقها دح تبیین  .کند م ر و تجاوزکاحانا نهی می

اند.  های حوشنی احائا کرده ق ارو این قا ده مثات

زاح یا سلاحی کند کا اگر فردی اب انصاحی بیان می

دح اختیاح شخص ظال  قراح دهد تا او بتواند فردی 

گناه حا موحد  رب و جرح قراح دهد، گرچا مباشرِ  بی

شود، اما از جهت معاونت دح   ال م دوب نای

ت قق ظ  ، مدتوج  نروه  و مشاوت  نوان 

. (1۸: 1، ج 141۵)انصاحی، ا انت بر اث  است 

حا مطرح کرده  هاچنین، پیرمرادیان ناونا دیگری

ای مانند چوب دح اختیاح  است: اگر شخصی وسی ا

فرد ظال  قراح دهد تا او از آن برای آزاح حساندن با 

دیگری استفاده کند، این فعل نیز مصداق هاراحی 

دح ظ   و داخل دح  نوان ا انت بر اث  خواهد بود 

بنابراین واحد شدن دح یک (. 63: 1394)پیرمرادیان، 

معام ا از نظر آگاهی داشتن ندبت با قراحداد یا 

فداد دح آن و  دو سازگاحی با قوا د اخلاقی و 

شر ی، یعنی اینرا قراحداد یاد شده حراو بوده و دح 

 معنای حقوقی نیز ت ییع حقوق دیگران است. 

شود کا جهت دح  بر اسا  این مبانی، حوشن می

قراحدادهای خصوصی تنها زمانی مشرود است کا دح 

طوح  اهداا  قلایی و مشرود قراح گیرد و با حاستای

مدتقی  یا غیرمدتقی  سب  ظ  ، خداحح، تبعیض 

دح  یا نقض حقوق افراد نشود. هرگاه نتیجا قراحداد

 ساختاحهای تقویت با کردن مقدماح سطح فراه 

 با حسانی آسی  یا اشخاص حقوق س   ظالاانا،

 تعاحض دح اث  بر ا انت قا ده با شود، منجر دیگران

گرفتا و مشرو یت فقهی خود حا از دست  قراح

حو، حرمت چنین معاملاتی ناشی از  دهد. از این می

آن است کا مشاحکت دح ت ییع حقوق دیگران حا دح 

م وح شریعت و  پی داشتا و با اصوت  دالت

 .معیاحهای ناظر بر حقوق بشر سازگاحی نداحد

 دح قراحدادها بر مبنای« مشرو یت جهت»پیوند 

های حقوق بشر، دح اندیشا فقهی بی  از هر  آموزه

کند. دح  احتباط پیدا می« النا  حقّ»چیز با مفهوو 

این نگرش، هرگونا جهت نامشرو ی کا با ت ییع 

حقوق افراد منجر شود، از سوی شاحد موحد نهی 

النا ،  قراح گرفتا است؛ زیرا اصل بنیادین دح حق

الزاو با ح ایت حرمت واحد کردن زیان با دیگران و 

کرامت و حقوق ایشان است. از این منظر، نامشرود 

بودن جهت نا تنها با دلیل مخالفت با قوانین 

تر، با دلیل نقض اصوت  طوح بنیادی و عی، ب را با

اخلاقی و اندانی مطرح دح شریعت و حقوق بشر 

 .شود ت قی می

هایی کا فقیهان دحباحه ماهیت نامشرود جهت  ناونا

اند، شامل  النا  مطرح کرده آن با حق و احتباط

ها ایجاد  رح  اقداماتی است کا هدا یا نتیجا آن

برای دیگران است. برای مثات، وقف کردن اموات با 

ها با هدا  انگیزه ا راح با ط براحان، فروش داحایی

معدر نشان دادن خود و فراح از پرداخت بدهی، یا 

ا آن تصرفاح شخص بیااح دح آستانا مرگ کا هد

م روو ساختن وحثا از حقوق مد   آنان باشد، 
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با شااح « جهت نامشرود»هاگی مصادیقی از 

آیند. دح این مواحد، شاحد با دلیل اهایت  می

حاایت از حقوق فردی و جاعی و ج وگیری از 

سو استفاده، این ا اات حا مانود داندتا است 

از (. 119ق، 1422؛ نراقی، 106ق، 1410ثانی، )شهید

نا « جهاح نامشرود»دیگر، بخشی از مصادیق  سوی

های اخلاقی  الله و آموزه النا ، ب را با حق تنها با حق

کند و واجد ابعاد  و اندانی نیز احتباط پیدا می

تری است. برای ناونا، فروش اس  ا با  گدترده

دشانان اسلاو صرفاً نقض یک حق شخصی نیدت، 

الح جامعا ب را تهدید امنیت  اومی و اخلات دح مص

شود. هاچنین، تبانی با ق اح،  اسلامی ت قی می

پرداخت حشوه یا هر اقدامی کا موج  ت ییع حق 

طرا مقابل دح فرآیند دادحسی شود،  لاوه بر نقض 

 دالت و س   حقوق فردی، با ا تباح و سلامت 

حساند. این قبیل حفتاحها  نظاو ق ایی نیز آسی  می

طوح  شوند کا با از آن جهت نامشرود شناختا می

های  مدتقی  یا غیرمدتقی  با ث تخری  بنیان

)نجفی، گردند  اخلاقی، حقوقی و اجتاا ی جامعا می

ترتی ، مفهوو مشرو یت جهت  این با (.31ق، 1422

دح قراحدادها دح فقا اسلامی، دح پیوند  ایق با 

مبانی حقوق بشر و اصوت بنیادین حاایت از کرامت 

و هر  ا ی کا نتیجا آن شود  اندانی تعریف می

آسی  با دیگران یا نقض  دالت باشد، دح زمره 

 .گردد جهاح نامشرود م دوب می

. نسبت مشروعیت جهت در قراردادها از 5-3

 منظر حقوق بشر 

مشرو یت جهت دح قراحدادها از منظر حقوق بشر، 

بی  از آنرا صرفاً یک الزاو حقوقی باشد، با  نوان 

هادویی حفتاحهای قراحدادی شاخصی برای احزیابی 

کند. حقوق  های بنیادین اندانی  ال می با احزش

بشر بر اصولی چون کرامت اندان، برابری، آزادی، 

منع تبعیض و  دالت اجتاا ی استواح است؛ بنابراین 

هر قراحدادی کا انگیزه یا هدا آن، ناقض این 

ها باشد، از دیدگاه حقوق بشر نامعتبر و فاقد  احزش

شود، حتی اگر دح ظاهر با  یت ت قی میمشرو 

از منظر  .های شر ی قراحداد مطابق باشد چاحچوب

تنها ناظر با ا اات « جهت نامشرود»حقوق بشر، 

مجرمانا یا خلاا نظ   اومی نیدت، ب را شامل 

شود کا با استثااح اندان، نقض  ای می هر انگیزه

کشی اقتصادی،  های بنیادین، تبعیض، بهره آزادی

های  ت قیر کرامت اندانی یا ت ییع حقوق گروه

پذیر بیانجامد. بدین ترتی ، حقوق بشر دامنا  آسی 

تری از معیاحهای احزشی حا دح سنج   وسیع

کند؛ با ن وی کا بدیاحی  مشرو یت جهت احائا می

از قراحدادهای ظاهراً قانونی نیز مارن است از این 

 .زاویا نامشرود ت قی شوند

الا  ی نظیر ا لامیا جهانی  ناد بیندح چاحچوب اس

الا  ی حقوق مدنی و  حقوق بشر و میثاق بین

سیاسی، قراحدادها تنها زمانی معتبرند کا نتیجا و 

جهت آنها با  دالت، انصاا، آزادی احاده واقعی، و 

  دو نقض حقوق بنیادین اشخاص هادو باشد

بر این اسا ، . (6۷: 1394)طباطبایی مؤتانی، 

های نا ادلانا مانند  یی کا بر مبنای انگیزهقراحدادها

سو استفاده از فقر، فشاح اقتصادی، نابرابری قدحح یا 

گیرند، حتی اگر ظاهراً با  وابب  س طا شرل می

توانند از  حقوقی داخ ی مطابقت داشتا باشند، می

از  .منظر حقوق بشر فاقد مشرو یت ت قی شوند

د داحد کا سوی دیگر، حقوق بشر بر این نرتا تأکی

باشد؛ یعنی « واقعی»آزادی احاده دح قراحدادها باید 

دح بدتری شرل گیرد کا فرد دح معرض اجباح، 

تهدید، فری ، نیاز شدید اقتصادی یا نابرابری 
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ساختاحی نباشد. بنابراین، اگر جهت قراحداد معطوا 

هایی باشد، قراحداد  گیری از چنین و عیت با بهره

با این حات  .اندانی است فاقد مشرو یت اخلاقی و

شناسایی مصادیق و ندبت سنجی مشرو یت جهت 

های حقوق بشر نق  مهای دح احائا و آموزه

تفدیری هادو با قوا د حقوق بشر داحد کا بدان 

 شود.پرداختا می

. جهت در قراردادها و معاملات از منظر 5-3-1

 اخلاق عمومی 

نگیزه و دح قراحدادها و معاملاح، با ا «جهت»مفهوو 

نیت اص ی طرفین از انجاو یک  ال حقوقی اشاحه 

ای است  داحد؛ با  باحح دیگر، جهت، هاان دا یا

کا موج  ح ایت یک طرا با انجاو معام ا 

دح حقوق مدنی ایران، . (3۸: 1390)س طانی،  شود می

قانون مدنی با طوح وا ح  21۷این مفهوو دح ماده 

دح »این ماده: موحد اشاحه قراح گرفتا است. طبق 

معام ا لازو نیدت کا جهت آن تصریح شود، ولی 

الا معام ا  اگر تصریح شده باشد، باید مشرود باشد و

این قا ده تأکید داحد کا اگرچا دح « باطل است.

اصل بیان   ت و انگیزه یک قراحداد  روحی نیدت، 

دح صوحتی کا طرفین با طوح صریح یا  انی با 

د، آن جهت باید مشرود و جهت قراحداد اشاحه کنن

قانونی باشد تا قراحداد از نظر حقوقی معتبر باقی 

 .بااند

اگر بخواهی  این مو ود حا بیشتر موحد تجزیا و 

توانی  با دو نود اص ی جهت  ت  یل قراح دهی ، می

. جهت  ینی و جهت ذهنی :دح معاملاح اشاحه کنی 

با دح جهت  ینی، انگیزه یا هدا از انجاو قراحداد، 

  شده یا نتیجا طوح حوشن دح قال  کالای مبادلا

شود. با  نوان مثات، دح  نهایی معام ا تعریف می

قراحداد خرید و فروش یک م ک، هدا  ینی، انتقات 

مالریت م ک از یک طرا با طرا دیگر است. اما ح 

های دحونی طرفین  ، نیت و انگیزهجهت ذهنی

، فردی کند. برای مثات قراحداد اهایت پیدا می

گذاحی  مارن است یک خانا حا با منظوح سرمایا

خریداحی کند، اما انگیزه اص ی او از انجاو معام ا 

تواند حتی ت صیل آحام  یا فراه  آوحدن  می

 .مدرن برای خانواده باشد

جهت »حسد کا وجود  با این تو ی اح، با نظر می

دح قراحدادها با  نوان یری از احکان  «مشرود

ای برخوحداح  معاملاح از اهایت ویژه روحی ص ت 

است. دح نظاو حقوقی ایران، اگرچا دح بدیاحی از 

مواحد نیازی با تصریح جهت دح متن قراحداد وجود 

نداحد، دح صوحتی کا طرفین با طوح  انی یا صریح 

ها مشرود  اشاحه کنند، باید این انگیزه «جهت»با 

آن ای کا هدا  باشند. دح غیر این صوحح، معام ا

 نامشرود باشد، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود

برای دحک بهتر این مو ود،  .(134: 13۸9)صفایی، 

توان مثالی از حقوق ایران مطرح کرد: فرض  می

کنید شخصی برای اجاحه یک م ک با فرد دیگری 

کند تا از آن برای تأسیس یک قااحخانا  اقداو می

ین قراحداد استفاده کند. دح این موحد، اگر طرف

تصری ی با هدا خود دح قراحداد نداشتا باشند و 

صرفاً توافق شفاهی یا  انی بر انجاو معام ا صوحح 

گیرد، اصل قراحداد از حیث شر ی معتبر خواهد بود. 

اما اگر  را جامعا و شواهد موجود بر اسا  

شرایب و حفتاح طرفین نشان دهند کا هدا معام ا، 

ت، این قراحداد با دلیل تأسیس قااحخانا بوده اس

جهت نامشرود باطل ت قی خواهد شد، حتی اگر 

طرفین دح ابتدا از بیان این نیت خود خودداحی 

 .کرده باشند
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های حقوقی  این مو ود دح حقوق معاصر و دح نظاو

بدیاحی از  دیگر نیز با نو ی قابل مشاهده است. دح

« مشرو یت جهت» های حقوقی، اصل سیدت 

از مبانی مشرو یت قراحدادها شناختا   نوان یری با

شود. این امر با معنای آن است کا قراحدادهایی  می

های خلاا قانون یا اخلاق  اومی بدتا  کا با انگیزه

شوند، از دیدگاه حقوقی فاقد ا تباح و اثر خواهند  می

های تجاحی یا قراحدادهایی کا دح  بود. دح واقع، پروژه

ض حقوق  اومی شرل حاستای احتراب جرای  یا نق

گیرند، نا تنها از نظر حقوقی غیرمعتبر هدتند،  می

ب را مارن است با موج  قوانین کیفری نیز موحد 

 .پیگرد قراح گیرند

. عدم مشروعیت جهت و نسبت آن با 5-3-2

 اقتصادی  -حقوق اجتماعی

حد  حویررد قانون مدنی،  دو مشرو یت اگر دح 

معام ا است. با  معام ا تصریح گردد، با ث بطلان

این دلیل کا جهت، انگیزه شخصی از انعقاد قراحداد 

دهد، ای کا انجاو می ر شخصی از معام ااست، ه

انگیزه خاصی داحد.   ت تعهد با  نوان شرط ص ت 

قانون مدنی، دح زمره شرایب  190معام ا، دح ماده 

اساسی ص ت معاملاح ذکر نشده است، دلیل تعهد 

شود، ا، یردان و نو ی ت قی میدح قراحدادهای مشاب

از قانون مدنی، اگر جهت معام ا  21۷اما دح ماده 

تصریح شود، باید مشرود باشد و دح غیر این صوحح 

اسناد (. 62: 1392)صفایی، معام ا باطل است 

تجاحی، معاملاح و قراحدادها نیز م صوت احاده و 

انگیزه شخصی افراد است، صدوح، ظهرنویدی، 

لی، تابع اختیاح افراد و با قصد و نیت  اانت و قبو

گیرد. بنابراین ا اات حقوقی یاد شده آنان انجاو می

ها است، داحای شرایب خاص کا م صوت توافق احاده

خود هدتند و نیاز است تا شرایب  اومی قراحدادها 

از جا ا مشرو یت جهت حا با هاراه خود داشتا 

ز منظر ا(. ۸6۷: 139۸)احادی و هاراحان، باشند 

حقوق بشری، این مشرو یت با معنای احتراو با 

ملاحظاح اخلاقی، حقوق اجتاا ی و اقتصادی 

شهروندان و هاچنین ترویج حویرردهای سال  دح 

ایجاد قراحدادهای خصوصی افراد دح جامعا اسلامی 

 است. 

دح دنیای  با  نایت با مواحد یاد شده، هاان طوح کا

حقوق بشر و تأثیر معاصر با گدترش مفاهی  جدید 

دح  «جهت»ها بر تنظی  قراحدادها، اهایت  آن

هایی کا با حقوق اندانی،  ویژه دح زمینا قراحدادها با

حقوق اجتاا ی و حقوق اقتصادی مردو احتباط 

داحند، اهایت بیشتری پیدا کرده است. با  نوان 

الا  ی و فرام ی، توجا با  مثات، دح قراحدادهای بین

تواند موج  تغییر دح  میاصوت حقوق بشر 

های اقتصادی و اجتاا ی طرفین قراحداد  گیری جهت

شود و دح  ین حات با حفم حقوق و کرامت اندانی 

کاک کند. با هاین دلیل، باید توجا داشت کا 

 لاوه بر مشرو یت جهت از دیدگاه حقوق داخ ی، 

الا  ی و نهادهای جهانی  تأثیراح آن بر قوانین بین

  .م ل نیز باید موحد برحسی قراح گیرد مانند سازمان
 

.ملاحظات اخلاقی و مشروعیت جهت 5-3-3

 قرارداد

صراحت با جهت نامشرود دح معام ا یا قراحداد از 

سوی طرفین قراحداد، شناسا مهای برای حراو 

بودن معام ا است. بدین معنا دح صوحتی کا جهت 

نامشرود دح معام ا مطرح گردد، خواه با صوحح 

اشد یا اینرا خاحج از قراحداد با آن تصریح شرط ب

شود، و قراحداد نیز بر مبنای آن شرل بگیرد، معام ا 

اما دح (. 9۸: 141۵)انصاحی، حراو و باطل است 



                                                                                                                                                         100/ آباد ی   پوح  یکر                                          ...         یخصوص یجهت دح قراحدادها تیمشرو  یحقوق -یفقه لیت  

صوحتیرا جهت نامشرود دح قراحداد ذکر نشود، اما 

یک طرا معام ا از نیت نامشرود طرا دیگر آگاه 

باشد، حرمت  باشد و توافقی میان آنان وجود نداشتا

معام ا موحد اختلاا فقها است. اما  اده فقها بر 

این باوح هدتند کا صرا     با قصد نامشرود 

طرا معام ا، بدون اینرا با ث احتراب فعل حراو 

شود و با ث  شود، ا انت بر گناه م دوب نای

)احادی و هاراحان، حرمت معام ا نخواهد بود 

ون مدنی، قان 9۷۵بر اسا  ماده  (.۸۷1: 139۸

هرگونا جهت و هدفی کا با اصوت اخلاق حدنا و 

نظ   اومی دح تعاحض باشد، از نظر قانون فاقد 

ی جهاح نامشرود قراح  ا تباح است و دح زمره

گذاح با استناد با این ماده  گیرد. دح واقع، قانون می

ی  تلاش کرده است تا مرز حوشنی میان آزادی احاده

ح ایت اصوت بنیادین  اشخاص دح انجاو معاملاح و

از جا ا  .(49: 13۸۸)شهیدی،  جامعا ترسی  نااید

اصوت مه  دح این زمینا، ملاحظاح اخلاقی از جا ا 

 دو ت ییع حق دیگران و  رح نرسانیدن با دیگران 

از است کا مب ث مهای دح فقا اسلامی است. 

قانون مدنی نیز تأکید  21۷سوی دیگر، ماده 

ح معام ا، جهتی است کا کند کا جهت مشرود د می

با قانون، اخلاق حدنا و نظ   اومی ناسازگاح 

ی طرفین معام ا  نباشد. بنابراین، اگر هدا یا انگیزه

برخلاا این سا حکن باشد، قراحداد فاقد ا تباح بوده 

)واحدی،  شود میو از نظر حقوقی باطل م دوب 

بنابراین معیاح هادویی با اخلاق جاعی  .(46: 13۸9

نق  مهای دح قراحدادهای خصوصی افراد داحد کا 

خود بخشی از فرایند حقوق بشر از منظر حاایت از 

 قانون بر  هده داحد. 

این اصوت نا تنها دح نظاو حقوقی داخ ی، ب را دح 

چاحچوب مفاهی  حقوق بشر نیز جایگاهی ویژه 

الا  ی هاچون ا لامیا  نی اسناد بی داحند. بر پایا

الا  ی حقوق مدنی  جهانی حقوق بشر و میثاق بین

و سیاسی، ح ایت اخلاق،  دالت، و نظ  اجتاا ی از 

احکان حفم کرامت اندانی و ت این برابری افراد دح 

برابر قانون است. دح این حاستا، قانون مدنی ایران با 

تأکید بر مشرو یت جهت معاملاح، دح واقع از 

های بنیادین حقوق بشر هاچون  دالت،  احزش

انصاا، و احتراو با حیثیت اندانی پاسداحی 

اخلاق » با بیان دیگر، هنگامی کا قانون از .کند می

گوید، دح  می سخن« نظ   اومی»و « حدنا

کند کا دح حقوق  حقیقت از هاان اصولی دفاد می

بشر نیز با  نوان معیاحهای اساسی زیدت اجتاا ی 

ای کا دح آن  شوند؛ یعنی جامعا ناختا می ادلانا ش

کس حق نداحد با توسل با قراحداد یا توافقی،  هیچ

های اندانی،  دالت اجتاا ی یا مصالح  اومی  احزش

 .حا نادیده بگیرد

توان نتیجا گرفت کا دح برحسی  دح نهایت، می

 «جهت مشرود»ص ت و ا تباح قراحدادها، تأکید بر 

ب را یک اصل اخلاقی  ،تتنها یک الزاو حقوقی نید

گذاح بدیاحی از تصایااح  و اجتاا ی است کا پایا

ق ائی و اجرائی دح خصوص معاملاح و قراحدادها 

اخلاقی و اجتاا ی اشاحه با اخلاق اصوت  است.

حدنا دح حوابب اجتاا ی داحد کا دح نگرش فقهی و 

حقوقی با معنای من  و کرداح م دنین و 

(. ۸۷: 13۷۷اتوزیان، )کپرهیزگاحان جامعا است 

بنابراین منظوح از نامشرود دح جهت نامشرود چیزی 

است کا مخالف قوا د آمره باشد؛ خواه اینرا قوا د 

یاد شده بر قوانین مو و ا مبتنی باشد یا فقا 

اسلامی و یا اخلاق حدنا کا هاگی با نظ   اومی 

دح احتباط باشند. بدین ترتی  اگر جهت معام ا 

ومی و اخلاق حدنا باشد و از منظر برخلاا نظ   ا
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قوا د مذهبی نیز مخالف نظ   اومی ت قی گردد، 

دح زمره جهت نامشرود خواهد بود و هرچند کا نص 

)قبولی قانونی خاصی دح این باحه وجود نداشتا باشد 

بنابراین، بازنگری دح  (.۵: 139۵دحافشان و هاراحان، 

ا با ه های موجود دح قراحدادها و پیوند آن جهت

تواند با  معیاحهای حقوق بشری و اجتاا ی می

های حقوقی و اقتصادی  اصلاح و تقویت سیدت 

 . جهانی کاک کند

. مشروعیت جهت در قوانین داخلی و 5-3-4

 نظم عمومی

های  ترین دغدغا نظ   اومی یری از بنیادی

های سیاسی، حقوقی و اجتاا ی است؛ زیرا  نظاو

های  اشاحه با و عیتی داحد کا دح آن، چاحچوب

اساسی زندگی جاعی و ملاحظاح اجتاا ی، 

شود. بر هاین اسا ،  اخلاقی و حقوقی ح ایت می

هرگونا تخ ف از قوا د آمره و اصوت بنیادین 

ند نقض نظ   اومی ت قی شود توا حقوقی، می

هرچند تعیین حدود و مصادیق  (.۵6: 13۸۸پیک،  )حه

نظ   اومی دح هر جامعا مارن است ت ت تأثیر 

اصوت اخلاقی، مذهبی و فرهنگی متفاوح باشد، اما 

دح نهایت کاحکرد اص ی نظ   اومی، حفم اندجاو 

اجتاا ی و ج وگیری از اختلات دح نظاو سیاسی، 

ی نظاو خانواده است. با هاین دلیل، اقتصادی و حت

 دوت از معیاحهای بنیادینی کا نظ   اومی حا 

من تواند ساختاحهایی حا کا  ا دهند، می شرل می

اقتصادی و  حدن جریان اموح اداحی، سیاسی،

)کاتوزیان، خانوادگی است، ت عیف یا نابود کند 

از منظر احتباط نظ   اومی با  (.134: 13۷۷

توان با نصوص  نیز می ح قراحدادهامشرو یت جهت د

حوشن قانونی استناد کرد. قانونگذاح ایران، با اذ ان 

 9۷۵بر ندبی بودن مفهوو نظ   اومی، دح ماده 

تواند  م راا نای: »قانون مدنی تصریح کرده است

قوانین خاحجی و یا قراحدادهای خصوصی حا کا بر 

 داح خلاا اخلاق حدنا بوده و یا با واسطا جری ا

ناودن احداساح جامعا یا با   ت دیگر مخالف با 

شود با موقع اجرا بگذاحد  نظ   اومی م دوب می

این «. اگرچا اجرای قوانین مزبوح اصولاً مجاز باشد

دهد کا حتی آزادی احاده طرفین  ماده نشان می

شود و  قراحداد نیز دح برابر نظ   اومی م دود می

شوند کا حقوق ای تنظی   گونا قراحدادها باید با

 اومی و مصالح اجتاا ی دح آن ح ایت شود، 

ای کا مانع بروز هرج و مرج و اختلات دح  گونا با

 .زندگی فردی و اجتاا ی گردد

دح هاین حاستا، برخی از فقهای معاصر نیز اهایت 

نظ   اومی حا دح سط ی بالاتر از مصالح فردی 

ن اند کا دح صوحح تعاحض میا داندتا و تصریح کرده

ح ایت نظاو زندگی مردو و منافع شخصی، باید از 

اختلات نظاو، نابدامانی و هرج و مرج ج وگیری 

این  (.۸۷: 13۸9، و حایدی ج فایی )مشرینیشود 

های حقوقی و  دهنده تقاحن دیدگاه حویررد نشان

 نوان اسا   فقهی دح توجا با نق  نظ   اومی با

ود، از منظر قوانین موج .سلامت اجتاا ی است

دح  مشرو یت جهت دح قراحدادهامقرحاح مرتبب با 

اند و هرچند برخی از این  نظاو حقوقی ایران متنود

قوا د حیشا دح فقا اسلامی داحند و برخی دیگر 

های مدحن حقوقی هدتند، اما  مبتنی بر ت  یل

اند: ج وگیری از آسی   هاگی دح یک اصل مشترک

زندگی  با نظ  جامعا و پیشگیری از اختلات دح

 :اند از هایی از این مقرحاح  باحح افراد. ناونا

دح معام ا لازو نیدت کا » :قانون مدنی 21۷ماده 

جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد، 

این ماده « .باید مشرود باشد والا معام ا باطل است
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بر اهایت مشرو یت هدا معام ا تأکید داحد و بیان 

تواند با سات مقاصدی  نایکند کا احاده طرفین  می

برود کا بر خلاا نظ   اومی یا اخلاق حدنا 

 .باشد

 (13۷0/۸/14قانون مدنی )اصلاحی  21۸ماده 

هرگاه مع وو شود کا معام ا با قصد فراح از دین »

 .«طوح صوحی انجاو شده، آن معام ا باطل است با

طوح مشخص با معاملاح صوحی مقاب ا  این ماده با

ج وگیری از سو استفاده از  کرده و هدا آن

قراحدادها برای ایجاد اغتشاش دح حوابب مالی و 

ت ییع حقوق اشخاص است؛ امری کا مدتقیااً با 

 .نظ   اومی احتباط داحد

نیز بر این مو ود توجا  قانون مدنی 9۷۵ماده 

این ماده  لاوه بر حوزه قراحدادهای  نشان داده کا

وانین خاحجی یا داخ ی، ناظر با  دو امران اجرای ق

قراحدادهایی است کا با اخلاق حدنا یا نظ   اومی 

اند و بدین ترتی  مرزهای نظ   اومی حا  دح تعاحض

الا  ی خصوصی نیز مشخص  دح حوزه حقوق بین

بنابراین دلیل اص ی بطلان معام ا نامشرود، د.ساز می

حفم منافع جامعا، احتراو با حاکایت قانون دح 

قراحدادها و هاچنین ج وگیری از منرراح و اخلاقی 

(. 141: 1392)صفایی، ناودن ا اات حقوقی است 

مواحد یاد شده هاگی دح حاستای حقوق افراد جامعا 

بودن  شود کا نشانگر اندانی و اخلاقیدنبات می

بطلان معام ا با جهت نامشرود است. از این جهت 

پیوند اصوت و معیاحهای اخلاقی و حقوق بشری با 

مداحانا از فقا،  امل مهای برای بطلان نگرش حقوق

 شود.معام ا با جهت نامشرود ت قی می

 قود و » :قانون آیین دادحسی مدنی 6ماده 

قراحدادهایی کا مخل نظ   اومی یا بر خلاا 

اخلاق حدنا کا مغایر با موازین شرد باشد، دح 

تنها بر  این ماده نا« .دادگاه قابل ترتی  اثر نیدت

کند، ب را   دو نفوذ چنین قراحدادهایی تأکید می

با این  .کند صراحت اثر ق ایی آنها حا نیز نفی می با

توان گفت کا نظاو حقوقی  ترتی ، دح مجاود می

فقهی و اصوت حقوق  گیری از مبانی ایران با بهره

مدنی، مفهوو نظ   اومی حا دح جایگاهی بنیادین 

ترین  قراح داده و مشرو یت جهت معاملاح حا از مه 

ابزاحهای حفم این نظ  داندتا است. قراحدادها، 

گیرند، اما این  هرچند بر پایا آزادی احاده شرل می

آزادی دح برابر مصالح  اومی، اخلاق اجتاا ی و 

م دود شده است تا از بروز  موازین شر ی

 .های اجتاا ی و اقتصادی ج وگیری شود آسی 

. تفسیر موسع از نصوص قانونی در 5-3-5

 راستای حقوق بشر 

از منظر برحسی نصوص قانونی دح قوانین داخ ی باید 

 21۷اختلاا نظر اص ی دح تفدیر ماده گفت کا 

ای کا  گردد؛ واژه بازمی« تصریح»قانون مدنی با واژه 

حدود و آثاح آن بر مشرو یت جهت معام ا، موج  

گیری دو حویررد مه  دح میان حقوقدانان شده  شرل

است. گروهی از حقوقدانان با پیروی از نظر مشهوح 

و فقهای امامیا، طرفداح تفدیر م یق هدتند 

شود کا جهت  معتقدند تصریح زمانی م قق می

نامشرود با صوحح آشراح و واحد دح ق ارو قراحداد 

شود. بر اسا  این دیدگاه، اگرچا یری از طرفین از 

انگیزه نامشرود طرا دیگر آگاهی داشتا باشد، اما 

این انگیزه واحد چاحچوب توافق نشده باشد، قراحداد 

ای با ا تباح  ااشود و لط هاچنان ص یح ت قی می

کند. دح نگاه این گروه، ق ارو احاده  آن واحد نای

طرفین م دود با هاان چیزی است کا دح توافق 

 .اند آن حا بیان کرده و پذیرفتا
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دح مقابل، غیر مشهوح فقهای امامیا و جاعی از 

تر  حقوقدانان معاصر دامنا این مفهوو حا گدترده

را معام ا از داندتا و بر این باوحند کا آگاهی ط

نیت نامشرود طرا دیگربدون ذکر آن دح متن 

 ت  یل این. کند می کفایت  قد بطلان برایقراحداد

 و حقوقی  اومی نظ  بشر، حقوق اصوت با

 اجتاا ی مصالح از حاایت ف دفا و اقتصادی،

 با قراحداد کا دهد نای اجازه زیرا است؛ سازگاحتر

د فداد، قق اهداا نامشرود ماننت  برای ابزاحی

تبانی، فراح از دین یا دوح زدن قوانین آمره تبدیل 

شود. این حویررد هاچنین مانع از و ع احراو 

شود کا جهت آنها  هایی می نادحست یا انعقاد توافق

های خلاا اخلاق اجتاا ی یا مقرحاح  با انگیزه

)قبولی دحافشان و هاراحان،  اومی هاراه است 

توان گفت دیدگاه جدیدتر و  بنابراین می (.24: 139۵

تر با قوا د  اومی قراحدادها و مصالح  گدترده

تر است. زیرا نامشرود بودن  اجتاا ی هااهن 

جهت معام ا، حتی اگر با تصریح دح قراحداد نیامده 

باشد، هنگامی کا مبنای واقعی توافق طرفین باشد، 

هد د ماهیت خصوصی قراحداد حا ت ت تأثیر قراح می

کند. دح چنین  و آن حا واحد ق ارو  اومی می

ای برای حفم نظ   شرایطی، بطلان معام ا وسی ا

 اومی، سلامت حوابب اقتصادی و ج وگیری از 

گدترش فداد دح معاملاح است. این ت  یل با 

مقاصد شریعت نیز هادو است؛ زیرا شریعت هاواحه 

بر پیشگیری از ایجاد زمینا فداد و ج وگیری از 

 قق ا اات نامشرود تاکید کرده و هرگونا یاحی ت

 .حساندن با امر حراو حا مانود داندتا است

از هاین منظر، برخی حقوقدانان معتقدند کا 

هنگامی کا طرا معام ا با انگیزه نامشرود طرا 

دیگر     داحد، نباید اقداو با انعقاد قراحداد کند؛ 

ح زیرا مشاحکت دح چنین توافقی نو ی هاراحی د

(. 9۷: 1392)صفایی، شود  امر نامشرود م دوب می

با هاین جهت، مشرو یت جهت معام ا تنها با این 

معنا نیدت کا قانون، انجاو آن حا منع نررده باشد، 

ب را باید منطبق با آیین شرد، نظ   اومی و اخلاق 

(. 141ق: 1329) بده بروجردی، حدنا نیز باشد 

رفاً مقرحاح مدون منظوح از قانون دح این زمینا ص

های اجتاا ی،  ای از احزش نیدت، ب را مجاو ا

اخلاقی و شر ی است کا بنیان نظ   اومی حا 

قانون اساسی نیز  4دهد. با توجا با اصل  تشریل می

حوشن است کا موازین شر ی باید بخشی از احزیابی 

دح با  لاوه اینرا  .مشرو یت جهت قراح گیرند

رود با امری اطلاق منابع فقهی نیز جهت نامش

شود کا موج  ت قق حراو یا ایجاد مقدماح آن  می

این تعریف، پیوند میان (. ۵۸: 141۷)نجفی، شود 

دهد؛ زیرا هر  اخلاق و شرد حا با حوشنی نشان می

دو بر پیشگیری از  رح، زیان و فداد تأکید داحند. 

هر  ا ی کا موج  آسی  با دیگران شود یا 

های موحد قبوت  احزشبرخلاا اخلاق حدنا و 

ای کا  شود و معام ا جامعا باشد، نامشرود ت قی می

بر چنین جهتی استواح باشد از نظر شر ی و حقوقی 

فاقد ا تباح خواهد بود. دح نتیجا، بطلان چنین 

معاملاتی نا تنها یک حر  حقوقی، ب را ابزاحی 

برای پاسداحی از مصالح اجتاا ی، ج وگیری از زیان 

 .و و تقویت سلامت اقتصادی استبا آحاد مرد

  . نتیجه6

برحسی مشرو یت جهت دح قراحدادهای خصوصی 

براسا  معیاحهای فقهی، حقوقی و حقوق بشری 

دح هر معام ا صرفاً یک  «جهت»دهد کا  نشان می

انگیزه شخصی و ذهنی نیدت، ب را ماهیتی 

تواند  حقوقی، اخلاقی و اجتاا ی داحد کا می
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حا از حیث ص ت یا بطلان  سرنوشت یک قراحداد

تعیین کند. دح فقا اسلامی، مشرو یت جهت بر 

مبنای اصولی هاچون قا ده ا انت بر اث ، حرمت 

شود.  النا  تعریف می تعاون بر ظ  ، و ح ایت حق

کاحی مدتقی  یا  با هاین دلیل، هرگونا ه 

غیرمدتقی  دح حفتاحهای موجد ظ  ، ت ییع حقوق 

قدماح حراو، موج  اشخاص یا فراه  کردن م

حرمت معام ا و خروج آن از دایره مشرو یت 

گردد. فقا اسلامی با احائا مصادیق متعدد، با  می

تواند  حوشنی نشان داده است کا جهت نامشرود می

ا تباح کند، ب را آن  نا تنها ماهیت یک قراحداد حا بی

زا ندبت با جامعا و  حا دح ق ارو حفتاحهای آسی 

دح حوزه حقوق داخ ی نیز  .راح دهدکرامت اندانی ق

، 21۸، 21۷ای از مواد قانونی، از جا ا مواد  مجاو ا

قانون آیین دادحسی  6قانون مدنی و ماده  9۷۵

مدنی، با شرل صریح یا  انی بر  روحح 

مشرو یت جهت دح قراحدادها تأکید داحند. این مواد 

بر این اصل استواحند کا آزادی قراحدادها مط ق 

هنگامی کا انگیزه یا نتیجا یک قراحداد با نیدت و 

اخلاق حدنا، نظ   اومی، یا حقوق افراد تعاحض 

گذاح با  پیدا کند، قراحداد فاقد اثر خواهد بود. قانون

ها تلاش کرده است از وحود  ایجاد این م دودیت

های نامشرود دح معاملاح ج وگیری کند و  انگیزه

لاقی،  دالت قراحدادها حا دح هااهنگی با اصوت اخ

 .اجتاا ی و سلامت حوابب اقتصادی قراح دهد

از منظر حقوق بشر نیز مشرو یت جهت دح 

هایی هاانند  قراحدادها احتباط تنگاتنگی با احزش

کرامت اندانی،  دالت، انصاا، و منع تبعیض داحد. 

حقوق بشر بر این اسا  بنا شده است کا هیچ 

 نوان ابزاحی  فردی حق نداحد از قراحداد یا توافق با

برای ایجاد آسی ،  رح، استثااح یا ت ییع حقوق 

دیگران استفاده کند. بنابراین، هنگامی کا جهت 

معام ا با نقض این اصوت منجر شود، قراحداد نا 

تنها دح چاحچوب حقوق داخ ی، ب را دح سطح 

معیاحهای جهانی نیز فاقد ا تباح و احزش شناختا 

ا د فقهی، حقوق شود. این هادویی میان قو می

دهد کا اندیشا  داخ ی و حقوق بشر نشان می

اسلامی و نظاو حقوقی ایران، برخلاا تصوح برخی 

ها، دح مبانی خود ندبت با کرامت اندانی و  ت  یل

زدایی حدا  بوده و از قراحدادهایی کا  م رومیت

با هر شر ی موج  بروز آسی  با اشخاص یا 

 .کند جامعا شوند، پشتیبانی نای

قانون مدنی و اختلافاح  21۷برحسی تفدیری ماده 

نیز « تصریح»موجود میان حقوقدانان دحباحه مفهوو 

نشان داد کا تفدیر موسع، یعنی بطلان قراحداد 

حتی دح صوحح آگاهی از جهت نامشرود بدون دحج 

دح متن قراحداد، با اصوت اخلاقی،  دالت اجتاا ی و 

فدیر از بروز منطق حقوق بشر سازگاحتر است. این ت

فداد، تبانی و سو استفاده از آزادی قراحدادی 

ج وگیری کرده و ماهیت قراحداد حا از حری  

خصوصی طرفین فراتر برده و آن حا دح چاحچوب 

دح  .دهد مصالح اجتاا ی و حقوق  اومی قراح می

توان نتیجا گرفت کا مشرو یت جهت دح  نهایت می

یشا دح قراحدادهای خصوصی، مفهومی است کا ح

دین، قانون و حقوق بشر داحد و دح تاامی این 

ها داحای کاحکردی مشترک است: حفاظت از  حوزه

جامعا، حاایت از حقوق افراد، ج وگیری از بروز 

های اخلاقی و اندانی.  فداد و پاسداحی از احزش

ها و جهاح معاملاح، و  بنابراین، بازنگری دح انگیزه

قانونی و اصوت  تطبیق آنها با معیاحهای فقهی،

تواند نق  مهای دح احتقای  جهانی حقوق بشر، می

سلامت حقوقی و اقتصادی جامعا ایفا کند. این 
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حقوق و اخلاق اندانی نشان پیوند میان فقا، 

کا مشرو یت جهت نا صرفاً یک قا ده  دهد می

حقوقی، ب را یک اصل بنیادین برای ت این 

 رصا  دالت، نظ   اومی و کرامت اندان دح 

 .قراحدادهای خصوصی است

 . سهم نویسندگان 7

نگاحش مقالا با صوحح مشترک توسب نویدندگان 

انجاو شده کا دح نهایت توسب نویدنده مدؤوت 

 اصلاح نهایی آن صوحح گرفتا است. 

 . تضاد منافع 8

بنابر اظهاحاح نویدندگان، دح مقالا حا ر ت اد 

 منافعی وجود نداحد.
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